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   چكيده:
لة ئو در مواجهـه بـا مس ـ   القدر لةيل بودن »يما أدر«لة ئمقاله با گذر از مس نيدر ا

از بـين   ،يمحـدود بشـر   ين ادراكاه بر توشب و با تكي نيحاكم بر ا» پيچيدگي«
 يمعناشـناخت  لي ـآن با اسـتفاده از تحل  يارزش ـ  بعد معنوي لةيلابعاد بيكران اين 

و  ـ  اسـت » القـدر «با  »ينيجانش ابطرو« يكه در متن قرآن داراـ » مبارك«مفرده 
 ـملائكـه   » نـزول « نـد يفرآ ميدر قـرآن و ترس ـ » نزول«مفرده  يدرون متن ليتحل
 ـاتفـاق در ا  نيان مهمترعنو به فعـل از سـوره قـدر در     نيتـر  يدي ـشـب و كل  ني

شود تـا فهـم    مي يمعناكاو ـ  »القدر لةيل« يظرف زمان يستيو چ تيشناخت ماه
 ـروا انيكه در ب» القدر لةيل« يدوساحت تياز ماه يبهتر » بطنـان العـرش  «بـه   اتي
هـش معرفـت   ج« ازمنـد ين» القـدر  لـة يل«. لذا فهـم  ديدست آ هاست، ب شده ريتعب

 يو فرش ـ ي(القـدر) و شـهادت   يو عرش ـ يب ـيغ ييدو ساحت معنا نيب »يشناخت
 يمفردات قرآن گونه نيا ريدر فهم و تفس يواژه است كه كاربرد فراوان ني) الةيل(

 .دارد

  
 ،يمعناشناخت لي، مبارك، نزول، تحلالقدر لةيل ،يمفردات قرآنها:  كليدواژه

 ي.فهم دوساحت ،يدرون متن ليتحل

                                                 
  دانشگاه پيام نوراستاديار mhsaneipur@yahoo.com.  
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  مقدمه
در اين مقاله تلاش ما بر ايـن اسـت تـا بـا اسـتفاده از      

خداوند متعال در كتاب آسماني كه هايي  آيات و نشانه
ايمان فرستاده است و بعلاوه نكات ظريـف و   بر خود

هاديـان راه   عنوان به تأويلات دقيقي كه ائمه معصومين
الهي و مفسران غموض الفاظ وحيـاني در كـلام خـود    

 ـ  مــان و البتــه تــا حــد تــوان بشــري ـد  انــ گنجانــده
راه  »ليلة القدر« مسئلةموجود در و ابهامات ها  پيچيدگي

جديد از معارف قرآنـي  اي  رفع نماييم تا نه تنها دريچه
بلكه سيره و روشـي باشـد بـراي     براي ما گشوده شود

چگونگي بهره برداري از بيان معصومين در بازگشـايي  
  .ابير الهيو غموضات الفاظ و تعها  گره

البته خداوند متعال در نقطه آغازين اين سوره بـا  
آب پاكي بـر دسـتان   » و ما أَدراك ما لَيلَةُ القَْدرِ«عبارت 
و نهايت كـار را  آخر مسير  ،از اولريزد و  مي ناپاك ما

 كه اينتر  نكتة جالب». ما أدراك«كه  دهد مي به ما نشان
 يماً به شخص پيامبراين كلام را نه به نوع بشر كه مستق

، گويي با خطاب اين مطلب به راسـخون فـي   گويد مي
 1.العلم سعي دارد تا ما حساب كار خود را بهتر بـدانيم 

پس در ادامة كار نكتة با اهميـت موجـود در آيـة دوم    
 فـرض آويـزة گـوش    يك پـيش  عنوان به اين سوره را

بنـد بـه ايـن قاعـدة كلـي       و تا پايان پايكنيم  مي خود
مـا  «بـا وجـود قاعـدة كلـي      :كـه  اينآن م بود و خواهي
ماهيت و چيستي شب قدر  ]چيز زيادي از[توانيم  نمي

آن هنگـام كـه بـا    ـ اما حس كنجكاوي بشر  » را بدانيم
ما را بيش از پـيش   ـ  شور و حال جواني مخلوط شود

 لـذا از همـين جـا شـروع     كنـد.  مي تحريك به دانستن
محتــوايي جــز كــه  ايــن اشــارة قرآنــي از كنــيم و مــي

                                                 
در بيان روايات بارها خود پيامبر به اين موضوع اشاره .  ١

لأنّي لا أكون بها «و يا » لأنيّ لمَ أكنُْ بها عالماً« اند كه نموده
تيار قدر اطلاعات زيادي در اخ شبدر مورد اينكه » عالماً

ندارند و مدت زمان اين موضوع از گذشته تا حال ادامه دارد 
و  97: 1ق، ج1404(ر.ك. ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 

  ).307ق: 1410مفيد، المقنعه، 

ندارد، بهرة اطلاعاتي بـرده و آنـرا بـه يـك     » ندانستن«
لـذا بـر اسـاس قاعـدة      كنيم. مي آگاهي و دانايي تبديل

نكته قابل توجه  رويم. مي پيش» ندانستن آغاز دانستن«
كمـك  هـا   دانسـته او نهـا   ، آگاهي از مرز دانسـته كه اين

كنـد، چراكـه    مـي  فراگيري اطلاعات جديدشاياني در 
شروع يورش به جهل و تبديل آن به علم همـين   نقطة

مرز اسـت و مسـلماً در ادامـه بايسـت پـا بـر پلكـان        
 فـرض  رفت. البتـه پـيش   بالاگذارد و خود هاي  دانايي

 نينـه قلبـي خاصـي بـه انسـان     اقبلي يك آرامش و طم
ــراز مــي ــا در ف و  ـپــژوهش    و نشــيب ايــن دهــد، ت

 و مفـاهيم اصـطلاحات  در برخـي  ي مشابه ها پژوهش
هرجا كه به بن بست  ـ  قرآني و انديشة اسلاميكليدي 

اطلاعاتي رسيد و به اصـطلاح عاميانـه تيـر بـه سـنگ      
اصابت نمود، آشفتگي نزايد و حيراني نيافزايد، چراكه 

افزايي محدود بـيش از ايـن    با اين دانايي و ابزار دانش
انتظاري نيست؛ چراكه خداوند متعال در سوره اسـراء  

و ما أُوتيـتُم  «فرمايد:  مي طاب به انسانخ 85آيه شريفه 
اين اتمام حجـت   كه اينقابل توجه ». منَ الْعلْمِ إلاَِّ قَليلا

هـا از يـك كليـدواژه مـبهم و      نيز در پي پرسش انسان
است كـه بـه ماهيتـاً    » روح«پيچيده ديگر قرآني به نام 

 دارد.» ليلة القدر«همجنسي فراواني با 

 ريدايره فهم و درك بش -1

كه همچـون   وجود داردديگري هاي  در بيان قرآني نمونه
طريـق اولـي از دايـرة    شب قدر از حيطة فهم پيامبر و به 

تـوان بـا    مـي  راهـا   درك بشري خارج است. اين نمونـه 
 2»روابــط جانشــيني«گيــري از قــانون معناشــناختي  بهــره

                                                 
٢  .Paradigmatic Relation  در اين قانون شاهد تكرار يك

ساختار چند واژگاني يكپارچه و مشابه در يك متن معين 
هستيم كه تنها در برخي واژگان با يكديگر همچون قرآن 

اختلاف دارند. با توجه و مقايسه اين تشابه كلي و تفاوت 
جزئي برخي نكات مفهومي و معنايي جديد پيش روي مفسر 

اين قانون به كرات از طرف مفسرين مورد د. رگي قرار مي
استفاده قرار گرفته و داراي توجيه علمي است و ما در اين 

  بهره هاي فراواني از آن مي بريم.مقاله نيز 
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 آورد. در جـدول زيـر بـه ترتيـب مصـحف      واژگان گرد
مفردات كليدي از اي  چنين مجموعهآوريم. گردآوري  مي

 آشـنا » انديشة قرآني«قرآن ما را با حوزة مفهومي ويژه از 
ميـزان درك  « . ايـن حـوزه مفهـومي مربـوط بـه     كنـد  مي

 است كه از يـك قـانون مشـترك تبعيـت    » مخاطب قرآن
خـارج از قـدرت   «و آن وجود مفاهيم قرآني كـه   كند مي

رسد كه  مي ظرن است. لذا چنين به» درك و انديشة بشري
كنـد تـا    مي تلاشگيري از منبع وحياني خود  قرآن با بهره

يكسري معارف و علوم فرابشري را به سمع و نظر انسان 
از ايـن الفـاظ الهـي     گيـري  بهـره با انسان شايد تا برساند 
به معلومات تبـديل كنـد.   از مجهولات خود را اي  گوشه

بيان شـده  » هدايت«اين فرآيند در انديشه قرآني با مفرده 
  .)185و  2البقره/( است

  

  3الحاقة/  الحْاقَّةُ ما  و ما أدَراك
  27المدثر/  سقَرُ ما  و ما أدَراك
  14المرسلات/  يوم الْفصَلِ ما  و ما أدَراك
  18و17الانفطار/  يوم الدينِ ما  و ما أدَراك
  8المطففين/  سجينٌ ما  و ما أدَراك

َما أد ونَ ما  راكولِّي19المطففين/  ع  
  2/الطارق   الطَّارقِ ما  و ما أدَراك
  12البلد/  الْعقَبة ما  و ما أدَراك
  2القدر/  لَيلَةُ الْقدَر ما  و ما أدَراك
  3القارعة/  الْقارعِة ما  و ما أدَراك
  5الهمزة/  الحْطَمة ما  و ما أدَراك

  »ما أدري«داراي ويژگي  مفردات قرآني .1جدول 

  
در بـين ايـن مفـردات قرآنـي     » ما أدري«اشتراك 

ريشه در ماهيت و جنس ايـن مفـاهيم داشـته    تواند  مي
معنا كه ماهيت اين مفاهيم به صورتي است  باشد. بدين

كه ابزار فهم بشـري تـوان مطالعـه و بررسـي آنهـا را      
 گونـه  ايـن ندارد. و يا اين اشتراك نه به خاطر ماهيـت  

فاهيم، بلكه ريشه در عدم تطابق زماني ميـان عـالم و   م
معلوم دارد. لذا در صورت برداشتن فاصلة زماني (بـر  
فرض وقـوع ايـن وقـايع در آينـده، اگـر هنـوز واقـع        

آنهـا را مـورد    تواند آنها) انسان مياند و يا تكرار  نشده
احتمال ديگر نه به ماهيـت   مطالعه و بررسي قرار دهد.

 ـ ه بـه تطـابق زمـاني، كـه بـه ظرفيـت       اين مفاهيم و ن
انسان  كه اين گردد و وجودي مخاطب يعني انسان برمي

وسعت وجودي لازم و كافي بـراي فهـم و درك ايـن    
مسائل را ندارد و لذا با گذشت زمان و ورود انسان به 
مرحلة بعدي از مراحل وجـودي خـود ايـن امكـان را     

و  شـد تا در اين مسائل غور كند و بيانديخواهد يافت 
به بيان ديگر بعد وجودي انسان تطابق بـا بعـد    .بفهمد

وجودي اين مفاهيم ندارد؛ يكي متعلق به عالمي است 
  .ادامه مقاله) .و ديگري متعلق به عالمي ديگر (رك

ــرآن    ــري ق ــدايت بش ــد ه ــاهي از «در فرآين آگ
نقطة آغاز براي دانستن است و لذا خداوند » ها نادانسته

نمونـه از ايـن مفـاهيم را مـورد     در كلام خود چندين 
تأكيد قرار داده است. دانستن مجهولات كمك شاياني 

دانايي «در مسير بعدي هاي  در شناخت و برداشتن گام
معمول خداوند متعال پس طور  به . البتهكند مي 3»قرآني

بـودن پيـامبر و ديگـر    »مـا أدري «از اذعان بـه ويژگـي   
ــي  ــردة قرآن ــام مف ــدكي از ابه ــ انســانها ان كاهــد و  يم

دهد تا انـدك دانـايي نسـبت     مي توضيحاتي درباره آن
بدان حاصل شود و مخاطبان قـرآن از نادانـايي مطلـق    

  خارج شوند.
ــن روش   ــي از اي ــوم قرآن ــذا انديشــمندان عل ل

انـد. راغـب در    خداوند متعال تعبير به قاعـده كـرده  
شرح اين قاعده بر اين باور است كه خداوند متعـال  

بر آن است كه پس »  و ما أَدراك« در كاربري تركيب
 پــردازد. مــي از آن بــه شــرح و بيــان ايــن نادانســته

ا  «مثال در سوره القارعة پس از عبارت  عنوان به و مـ
بياني دربـاره آن نادانسـته دارد و   » أَدرئك ما الْقَارِعة

                                                 
3. Quranic Knowledge 
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چنين شـرح  » و ما أَدراك ما هيه«نيز پس از عبارت 
و يا در سوره القدر پـس  » ار حاميةن«و بيان دارد كه 

شروع به شرح » و ما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ«عبارت  از
ٌ منْ « پردازد كه مي و توضيح شب قدر ِ خَيرْ لَيلَةُ الْقَدرِ

ا بِـإِذْنِ ربهِـم    *  أَلْف شهْرٍ تَنزََّلُ الْملَئكَةُ و الرُّوح فيهـ
به عكس ». مطْلَعِ الْفَجر  لَام هى حتىس*  أَمرٍ    من كلُ

ــاربري تركيــب  ــدرِيك«ك ــا ي ــه در پــس آن »  و م ك
آيـد.   نمـي  توضيح و شرحي از جانب خداوند متعال

و مـا  «) و يـا  3(عبس/»  و ما يدرِيك لَعلَّه يزَّكَّى«مثلاً 
) (راغـب،  17شـوري/ ال» ( يدرِيك لَعلَّ الساعةَ قَرِيـب 

). اين قاعده پـس از راغـب در كتـب    313: ق1412
ــيوطي،   ــت (س ــرآن رواج ياف ــوم ق : 1ج، ق1421عل

453.(  
» ما أدراك«شايد تأكيد آغازين اين سوره مبني بر 

» علامـت قرمـز  «، اشاره به يـك  »ليلة القدر«بودن واژة 
اسـت  » منطقة ممنوعه«جا يك  اين كه ايناست مبني بر 

سـت. ولـي بـا نگـاه     و ورود براي افراد عادي مجاز ني
 توانـد  مـي  حـداقل معنـاي آن   انـديش  كنجكاوانة مثبت

نشان از پيچيدگي ويژة آن باشد، پس رعايـت جانـب   
لذا در گـام اول   رسد. مينظر  به احتياط بسيار ضروري

از ديگر آيات اين سـوره   گيري بهرهكنيم تا به  مي سعي
و كشف محور موضـوعي و سـياق حـاكم بـر سـوره      

ا دريابيم تا شـايد كمكـي بـه فهـم و     حوزه بحثي آن ر
ايـن سـوره خـود     كند. لذا بازشناسي» ليلة القدر«درك 

  خواهد بود.» ليلة القدر«گامي در مسير بازشناسي واژة 

ارائـة توضـيحات و   » قـدر «محور بحـث سـورة   
 توصيفاتي دربارة شب قدر و اتفاقاتي كه در اين شـب 

يـن  است. فضاي حاكم بر سـوره نيـز مؤيـد ا   افتد،  مي
موضــوع اســت چراكــه ســوره از ابتــدا در پــي شــرح 

است و تـا   القدر ةليليك مقطع زماني با عنوان » ماوقع«
نوعي اين سوره  بهشود.  انتها نيز از اين فضا خارج نمي

 ـ  ديگـر قـرآن  هـاي   به عكس روال معمول در سوره ـ
منحصراً به همين مقطـع زمـاني اختصـاص دارد و نـه     

تـرازي و   ديگر ياراي هم چيز ديگر. شايد موضوعات
باهم «اند كه در يك  را نداشته» ليلة القدر«ارزشي با  هم
اين در كنار بسياري قرائن شركت كنند. اي  سوره »آيي

  دارد.» ليلة القدر« مسئلةپنهان به اهميت اي  ديگر، اشاره
، »مـــاأدراك...« مســـئلةدر ادامـــه تبيـــين ســـه 

نـد تحديـد   ليلـه القـدر، نيازم  » اهميـت «و » پيچيدگي«
موضوع و گستره بحث هستيم تـا خواننـده انتظـارات    
خود را مطابق آن فراهم آورد. ما در اين مقاله با گـذر  

» پيچيـدگي « مسئلةو در مواجهه با » ماأدراك« مسئلةاز 
حاكم بر اين شب، با تكيه بـر تـوان و زمـان محـدود     

 ـ  خود از بين ابعاد بيكران اين شب تنهـا بعـد معنـوي   
تحليـل معناشـناختي    : يـك. را با استفاده ازارزشي آن 

كـاربري   دو. ؛(روابط جانشـيني) ديگـر آيـات قرآنـي    
در فهم و تفسـير محتـواي   » مهندسي معكوس«تحليل 

 4تحليـل درون متنـي   و سـه. و در نهايـت   ؛سوره قدر
قرآن به منظور فهم بهتـر از فرآينـد نـزول (بـه عنـوان      

ي) تــرين فعــل و انفعــالات ايــن ظــرف زمــان محــوري
بازشناساند تا در نتيجه فهم بهتري از ماهيت فرازمينـي  

بطنـان  «كه در بيان روايات بـه  » ليلة القدر«و فرابشري 
  .تعبيرشده است، بدست آيد» العرش

  ليلة القدرارزشي  ـ بعد معنوي -2
 5»نظام و شـبكة معنـايي  «واژگان آن هنگام كه در يك 

بـه   »دينـي  6فرهنـگ لغـت  «رونـد و در   مي ديني بكار
علاوه بر معناي تحـت اللفظـي و   آيند،  مي استخدام در

ــار معنــوي و ارزشــي جديــدي   لغــوي خــود داراي ب

                                                 
٤ . co-textual analysis  كه در ادبيات تفسيري و علوم

مشهور است و در متون متعلق به اين عرصه » سياق«قرآني به 
شود لازم به تذكر است  علمي بيشتر از اين اصطلاح استفاده مي

را معادل » سياق« كه اكثر زبانشناسان معاصر اسلامي به اشتباه
گيرند؛ در حالي كه سياق متداول در متون  مي contextاصطلاح 

 co-textتفسيري و علوم قرآني مطابق با اصطلاح زبانشناختي 
  ).61-49: 1390است (ر.كـ. صانعي پور، 

5. Semantic system 
6. Lexicon 
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كه در ارتباط تنگاتنگ با ديگر واژگـان ايـن    نددگر مي
شبكه، بخشي از كل بـار معنـوي موجـود در آن نظـام     

آن هنگـام كـه ايـن    ويژه  به .كشند مي ديني را بر دوش
ي در كتاب مقدس آن دين واژگان در نظام مفهومي دين

ي و مهمتــرآينــد از بعــد معنــوي والاتــر  مــي گــردهم
آيي  شوند. در دين مبين اسلام اين گردهم مي برخوردار

واژگاني در كتاب مقدس همـراه بـا جلـوه وحيـاني و     
نتيجـه خداونـد    همراه شده است و در» من عنداللهي«

سازنده و گردآورنده اين شبكه و نظـام   عنوان به متعال
اسـت. لـذا   » قـرآن «بـا عنـوان   اي  عنايي در مجموعـه م

از جملـة  . گـردد  مـي  مضاعف» بار اضافي«اهميت اين 
تـوان   مـي  اين واژگان (به تناسب موضوع مورد بحث)

اشـاره نمـود كـه هـم معنـاي تحـت       » مبارك« به واژة
شبكة معنـايي  «اللفظي و لغوي آن در زبان عربي و هم 

ارزشي بيش از حد  ـ  گوياي بار معنوي» قرآن و اسلام
  اين واژه است.

 آيهشده شيئ مبارك

 )92/نعامالأ( و هذا كتاب أَنزَْلْناه مبارك كتاب

 مكه
إِنَّ أوَلَ بيت وضع للنَّاسِ للََّذي بِبكَّةَ 

)36(آل عمران/مباركاً و هدى للْعالَمينَ 

 مسجدالأقصي

دبرى بِعي أَسحانَ الَّذبنَ سلاً ملَي ه
الْمسجدِ الحْرامِ إِلىَ الْمسجدِ الْأقَصْى 
وه نا إِنَّهنْ آياتم هِنرُيل لَهوكْنا حي بارالَّذ

 )1سراء/الإ( السميع الْبصيرُ

عيسي بن مريم
قالَ إِنِّي عبد اللَّه آتاني الكْتاب و جعلَني

ني مباركاً أيَنَ ما كُنتْ وجعلَ *نَبِيا 
 )31و30(مريم/

  آب
 ِتنْا بهْكاً فأَنَببارم ماء ماءنَ السنزََّلنْا م و

 يدصْالح بح و نَّات9(ق/ج(  

  منزلگاه
منزَْلاً مباركاً و أَنْت   و قُلْ رب أَنزِْلْني
  )29مؤمنون/ال(  خَيرُ الْمنزِْلين

ارزشي)  ـ (داراي بار معنوي دات مباركمفر .2جدول 
  در نظام معنايي قرآن

 عنـوان  بـه  ،»مبـارك «در نظام واژگاني قرآن واژة 
كننده معنايي، عمـل انتقـال بـار     يك واژه مؤثر و منتقل

ارزشي بـه موصـوف و يـا محمـول خـود را       ـ  معنوي
 ـ  تخليـه بـار معنـوي   «و خـود دچـار    دهـد  مـي  انجام

پس اين موصوف و محمول  و از اين شود مي »ارزشي
به بيان ديگـر   را داراست.» بركت«است كه بار معنايي 

اي  هاي آن نشـانه و اشـاره   و هم خانواده» مبارك«واژه 
است به بار ارزشي و معنوي درونـي و ذاتـي كلمـات    
موصوف و محمـول خـود كـه همانـا بركـت ذاتـي و       

اي اسـت كـه    دروني آنهاست. اين فرآيند تمام وظيفـه 
شبكة مفهومي متن قـرآن  در » مبارك«همچون ي ا واژه

 ـ  بر عهده دارد. در بيان قرآني عمل انتقال بـار معنـوي  
در موارد متعددي صورت » مبارك«ارزشي توسط واژة 

 شود. مي در جدول زير ارائهاز آن هايي  گرفته كه نمونه
مكـاني  هـاي   لازم به تذكر است، در بيان قرآني ظـرف 

  اند. ه مبارك توصيف شدهبزماني هاي  ظرفبيش از 
مـوارد   شـويم كـه   مي در يك نگاه اجمالي متوجه

شده در شبكة معنايي قـرآن متعلـق بـه     انگاشته مبارك
   :هستندمعمولي از دنياي ما اجناسي 
قرآن كتابي است در ميان ديگر كتبي كه روزانـه   .يك

   شــود. مــي بســياري از آنهــا چــاپ، تكثيــر و مطالعــه
ون شـهرهاي ديگـر كـه    مكه شهري اسـت همچ ـ . دو

و  كنند مي مردماني عادي در آن زندگي و امرار معاش
شايد به لحاظ جغرافيـايي، آب و هـوايي و امكانـات    
موجود بـراي زنـدگي انسـاني وضـعيتي بـه مراتـب       
نامناسبتري نسبت به ديگر شهرهاي اين كـره خـاكي   

   .داشته باشد
مسجد الأقصي نيز مسـجدي محقـر و قـديمي در     .سه

يگر مساجد مسلمانان است كه نه برتري بنـايي و  ميان د
  ساختماني دارد و نه برتري زيبايي و بزرگي. 

نيز طفلي همچون ديگر  السلام عليهبن مريم عيسي .چهار
فرزندان بني آدم است كه به حسب ظاهر داراي اندام 
و اعضاي مشابه آنهاست. ديگر مفردات مبارك قرآني 

زميني هستند و به لحاظ اي  نيز داراي ساختار و شاكله
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مشـابه  هـاي   زميني و دنيايي برتري بـر ديگـر نمونـه   
زميني خود ندارند بلكه به لحاظ معيارهـاي زمينـي و   

  ترند. تر و عقب دنياي به مراتب از ديگران پايين
برتـري  هـا   آنچه كه اين موارد را بر ديگر نمونـه 

از » ب ر ك«، گزينش الهـي و تزريـق مـاده    داده است
منشأ ارزشمند الهي در ابعاد وجـودي آنهاسـت   منبع و 

سـازي و ارزش   فرآينـد معنـوي  «كه اين محصول ايـن  
؛ اسـت شـده  ابـلاغ  ها  از طريق وحي به انسان» آفريني

چراكه نه تنها چنين فرآيندي با ابـزار بشـري و زمـين    
قابل رؤيت نبود بلكه محصـول آن نيـز بـا معيارهـا و     

نجش و شناسـايي  ميزانهاي بشري و زميني نيز قابل س
نيست. لذا اگر چنـين آگـاهي از طريـق ابـزار الهـي و      

قرآن همچنـان كلامـي (قرائـت    ، شد نمي وحياني ارائه
 يمكـه شـهر  هاي بشري،  اي) همچون ديگر كلام شده

بودند. عادي، مسجدالأقصي همان مسجد معمولي و... 
پس اين مواردي اگر چـه پـايي در ايـن جهـان مـادي      

در تـر   و اساسـي تر  به مراتب محكم دارند، اما پايگاهي
  جهاني ديگر و عالمي والاتر دارند.

نيز از جمله موارد اين بـارگيري   »ليلة القدر«واژة 
ارزشي است. در آية سوم سورة دخان شـاهد   ـ  معنوي

كاملاً مشابه با آية ابتدايي » ساختار واژگاني«يك آيه با 
تن م ـ» روابط جانشيني«سوره قدر هستيم كه بر اساس 

اين دو  .كند مي قرآن، نكات جديدي را براي ما روشن
 آيه عبارتند از:

 ) ٍكَةبارلَةٍ مي لَيف 3/دخانالإنَِّا أنَزَْلْناه( 

 رِ إنَِّالَةِ القَْدى لَيف 2/قدرال( أنَزَلْنَاه(  
با اسـتفاده  » ليلة«در آية سوم سورة دخان ظرف زماني 

ارزشي شده است.  ـ داراي بار معنوي» مبارك«از واژة 
حال سؤال اينجاست كه اين شب كـدام شـب اسـت؟    

از اتفاقات كند.  مي قرائن موجود در آيه ما را راهنمايي
 ـ(» كتاب مبـين «مهم اين شب مبارك نزول  ) 3/دخانال

در آيـة  » أنزلنـاه «موجود در تركيب » ه«است كه ضمير 
. پس نزول قرآن به اسـتناد ايـن   گردد بعدي بدان برمي

ر ليله مبارك صورت گرفته اسـت. تكـرار همـين    آيه د

در سورة قدر نشان از بيـان  » إنَِّا أنَزَْلْناه في لَيلَة«عبارت 
همان فرآيند (نزول چيزي در يك شب) است. با كنـار  
هم گذاردن اين دو سوره برخي مجهولات ما قلب بـه  

و  ـقرائن مشابه موجود در دو سـوره   گردد.  مي معلوم
با كمـك هـم چنـين     ـ  يات ديگر از قرآننيز بسياري آ

  بيان دارند كه:
موجود در آية اول سورة قدر به قرآن » ه«ضمير . يك
كتاب «چراكه آيات سوره دخان به عبارت  گردد برمي
  7.تصريح دارد» مبين
مـورد   ليلـة القـدر  مبارك سورة دخان همان  ليلة. دو

بحث در سورة قدر است. لذا اگرچـه در ايـن مـورد    
ك رابطه صفت موصوفي نيستيم اما به دنبـال  شاهد ي

عمـلاً  » قـدر «در جايگاه واژة » مبارك«جانشيني واژة 
و شـب آن   »قـدر «به » ب ر ك«بار ارزشي و معنوي 

شود و كه خود نشان از مبـارك بـودن ايـن     مي منتقل
شب و بار ارزشي داشتن اين شـب در ميـان شـبهاي    

عتبـار  سال دارد. از طرف ديگر هر ظرف زمـاني بـه ا  
وارد افتـد   مـي  وقايع و اتفاقاتي (مظروفات) كه در آن

، بـه نحـوي كـه    شـود  مـي  گذاري خاص نظام ارزش
 برخورداراي  ديگر از جايگاه ويژههاي  نسبت به زمان

  .گردد مي
عنوان مثال، روز بيست و هفـتم مـاه رجـب از     به

عـرب يـك روز   هـاي   گيري شمارگان ماه ابتداي شكل
و  شـد  مـي  حسوبممردم جهان و ها  عادي براي عرب

اطلاع  مردم عادي نسبت به اهميت اين روز ناآگاه و بي
سـال   13اما اهميت و جايگاه ويژة ايـن روز از  بودند. 

قبل از هجرت بـه بعـد آشـكار گرديـد و علـت ايـن       
با عظمت بعثـت پيـامبر اسـلام در    گذاري اتفاق  ارزش

» مظروفـات «چنين روز است و قس علـي ذلـك. لـذا    
گذاري دينـي   ارزش مسئلةنقش بسيار مهمي در  زماني

                                                 
اند و  . علامه طباطبايي نيز از اين رابطه جانشيني بهره گرفته 7
گيرند  و قرآن مي» كتاب«يء نزول يافته در سوره قدر را همان ش

  ).330: 20، ج1417(طباطبايي، 
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قدر نيز مـا بـا    ها دارند. در مورد شب ها و تاريخ زمان
كـه   گذاري شده مواجه هستيم ارزشيك ظرف زماني 

مظروفات (رويدادهاي) آن نقـش بسـزايي در    شك بي
   شدن آن دارند. مبارك انگاشته

يـك   عنـوان  بـه  يكي از مظروفات اين شـب كـه  
عه محـوري در آن مطـرح اسـت، فرآينـد     رويداد و واق

فعـل و عمـل   تـرين   محوري عنوان به است كه» نزول«
در بار سزايي  به صورت يافته در آن ظرف زماني نقش

ارزشي حاكم بر ايـن شـب دارد. بازشناسـي     ـ  معنوي
شناسـان   و تعـاريفي كـه لغـت   » نـزول «معناي اساسـي  

قدر  اند و تسري آن به شب درباره اين ريشه ارائه داده
و اتفاقات اين شب، اندكي از ابهامات موجود در ايـن  

  كاهد. مي ظرف زماني را

در ظرف زمـاني  » نزول«معناي اساسي  - 3
  ليلة القدر

ــه   ــناختي ب ــرد معناش ــك رويك ــزول«در ي ــد » ن نيازمن
بازشناسي معناي اساسي اين مفردة قرآنـي هسـتيم تـا    

هاي تفسيري و تحليلي بعدي دائر مـدار ايـن    برداشت
» ن ز ل«عنا باشد. راغب اصفهاني در تعريـف ريشـه   م

 )799: ق1412(راغـب،  » انحطَاطٌ من علْو«اصل آن را 
داند كه به نوعي بيان از معناي اساسـي آن اسـت و    مي

فْل      نزََلَ«ابن منظور نيز با عبارت  و »  مـن علـْوٍ إلِـى سـ
تعريف آن به انحدار و فرود آمدن گام موافق با راغب 

  ).656: 11جق، 1414ارد (ابن منظور، د مي بر
ي مـذكور از دو انديشـمند   ألذا بـر اسـاس دو ر  

پايين آمدن «شناس معناي اساسي و محوري نزول  لغت
 اسـت. حـال ايـن جايگـاه    » از يك جايگاه والا و بـالا 

ــي ــد و در     م ــته باش ــادي داش ــت م ــك ماهي ــد ي توان
(جايگــاه بــالا و علــو) و مقصــد  أســنجي مبــد نســبت

هـاي   ايين و سفل) فرآينـد نـزول از تناسـب   (جايگاه پ
 مادي و مكاني استفاده شود. در شق ديگر فرآيند نزول

تواند ماهيتي غيرمادي و مكاني باشد؛ به نحوي كـه   مي
و مقصـد آن   أدر فرآيند نـزول و نسـبت سـنجي مبـد    

شاهد حركت مادي از جايگاه بـالا بـه جايگـاه پـايين     
ت. مثلاً نـزول  نيستيم بلكه ماهيت حركت غيرمادي اس

شخصيت و جايگاه اجتماعي فردي به دليـل بـه زبـان    
راندن الفـاظ ركيـك و نامناسـب كـه در ايـن فرآينـد       

به مقصد غيرمـادي اسـت و فـرد بـه      أجابجايي از مبد
لحاظ جايگاه فيزيكـي و مـادي خـود تغييـري نـدارد؛      

اي  چراكه جايگاه اجتماعي و شأنيت افراد جامعه مقوله
  مادي است.متافيزيكي و غير

هـر دو نـوع   » ن ز ل«در كاربردهاي قرآني ريشه 
فرآيند مادي و غيرمادي وجود دارد كه تمـايز ماهيـت   

در بازشناسـي  سزايي  به اين دو فرآيند از يكديگر نقش
مفـاهيم و تعـابير غيرمـادي و غيرزمينـي قــرآن دارد و     

طلبد. در ادامه مقاله و در بحـث   مي ر رادقت نظر مفس
فرآيند نزول بيشتر بدين موضوع پرداخته  مبدا و مقصد
  خواهد شد.

إنَِّا در يك نگاه اجمالي به سوره قدر و آيات يكم (
تنَـزََّلُ المْلئَكـَةُ و الـرُّوح    ) و چهـارم ( أنَزلَنْاَه فىِ ليَلةَِ القْدَر

رسـيم كـه بـا توجـه بـه       مي ) اين سوره بدين نتيجهفيها
كـه همگـي    ـ  و آيـه ماهيت اشياء نـازل شـده در ايـن د   

دو فرآينـد نـزول مطـرح     ـ  الطبيعي هستند اشيائي ماوراء
ــي    ــادي و عرش ــاهيتي غيرم ــوره از م ــن س ــده در اي ش
برخوردارند. در گام اول ممكن اسـت چنـين برداشـت    

ملائكـه و  «شود كه در خصوص ماهيـت فرآينـد نـزول    
له عرشـي و مـاوراي مـاده بـودن بـيش از      ومس ـ» الروح

تــر اســت؛ ولــي از  قابــل قبــولتــر و  ملمــوس» قــرآن«
» ن ز ل«كه اين دو گروه واژگاني نسبت به ريشه  آنجايي

كنند بنابراين اصـل حـاكم بـر     مي رابطه جانشيني برقرار
كند و  مي ماهيت هر يك از دو فرآيند به ديگري سرايت

در يك برآيند ماهيت هـر دو فرآينـد نـزول بـه ظـرف      
  كند. مي يتسرا» ليلة القدر«زماني وقوع آنها يعني 

لذا در تفسير ايـن سـوره بـا اسـتفاده از روش     
توان بـه قداسـت و الوهيـت     مي »مهندسي معكوس«

(ماوراي مادي و عرشـي بـودن) ماهيـت و چيسـتي     
پي برد؛ اوصاف ماهيتي كه از اشياء نازل » ليلة القدر«
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شده به فرآيند نزول و در نهايت به ظرف زمـاني آن  
  يابد. مي تسري

  
  

  وصف ماهيتيبه عنوان يك » قداست«انتقال  مسير .1شكل
 

  »نزول«فرمول كلي  -4
در قرآن با مفهوم مركـزي  » ن ز ل«در بازشناسي ريشه 

مبـدأ  شـده،   مسائلي همچـون: چيزهـاي نـازل   » نزول«
نزول، مقصد نزول و نهايتاً علت نزول مطرح است كه 

ختـه  پردادر موارد متعدد از آيات قرآني بدين مسـائل  
شده است؛ مسائلي كه به نحو مقتضـي ابعـاد مختلـف    
فرآيند نزول و ارتباط آن با ماهيت مبارك شـده اش را  

  كند. مي تصويرسازي
و إِنْ مـنْ  «در اولين گام خداونـد متعـال در آيـه    

لُــومٍ شَــيعرٍ مإلاَِّ بقَِــد مــا نُنزَِّلُــه و نُــهنا خزَائنْــدإلاَِّ ع ء «
دنبال ارائة يك فرمول كلي براي تمـام  ) به 21/حجرال(

اشياء موجود در عالم خلقت است و چنين بـه اطـلاع   
رساند كه مخزن و خزينة آنهـا نـزد خداونـد     مي انسان

و عموميت آن به حـدي اسـت كـه شـايد     متعال است 
موردي يافـت نشـود كـه خـارج از مـدار ايـن قـانون        

شيخ طوسـي در تفسـير ايـن آيـه از عبـارت       بچرخد.
كنـد تـا عموميـت را بـه      مي استفاده» ع الاجناسجمي«

 ).327: 6ج، تا بيشكل اتم و اكمل نشان دهد (طوسي، 
در آيه مذكور ساختار و تركيب نفي به عـلاوه اسـتثناء   

، 1418(صـافي،  كند  مي بكار رفته است كه افادة حصر
و شـــمول ) 231: 5ج، 1415درويـــش،  ؛231: 14ج

افكند بـه نحـوي    مي گي آن بر تمام وجود سايهدگستر
كه مفسـران از ايـن آيـه برداشـت بـه قـدرت مطلقـه        

  ). 141: 12ج، ق1417خداوند دارند (طباطبايي، 
حكم كلي  يك. :آيد كه مي لذا از اين آيه چنين بر

مخزن و منبع  دو. ؛نزول بر تمام موجودات شمول دارد
نـزول   سـه.  ؛اين نزول نيز در نزد خداوند متعال اسـت 

ر يد قدرت و اختيار خداوند اسـت و  اين چيزها نيز د

معلوم و  خداوند نيز مقدار و اندازة نزول از هر چيز را
كند و البته حصر برآمـده از جمـع نفـي و     مي مشخص

 استثناء در آيه نيز بـر همـه مـوارد ذكـر شـده تسـري      
  يابد. مي

در تفسـير   8نلازم به تذكر است كه برخي مفسرا
را از حالت » يءش«اين آيه قائل به تخصيص هستند و 

عموميـت خــارج دانســته و بـه مــوردي خــاص از آن   
و نـوع گياهـان اسـت    » گيـاه «گردانند كـه همانـا    برمي

 ؛375: 1ج، ق1367قمـي،   ؛327: 6جتـا،   بـي (طوسي، 
). در پـــي چنـــين   141: 12جق، 1417طباطبـــايي، 

تخصيصي اصولاً مراد از نزول بيـان شـده در آيـه نيـز     
  كند.  مي ت آسماني پيداو نزولا» باران«اختصاص به 

توان چنين برداشت  مي در يك تحليل درون متني
و («نمود كه جاي گرفتن اين آيه در بين دو آيه زميني 

ــددنَاها و م ضــأَر ) و آســماني 20و  19حجــر/ال »... الْ
سـزايي   هب تأثير) 22/حجرال» ...فأَنَزَلْنَا منَ السماء ماء...(«

توان اين  مي ني دارد. در صورتي كهچني در برداشتي اين
آيه را يك جمله معترضه دانسـت كـه خداونـد قصـد     

از احكـام تكـويني و   » حكمـي كلـي  «دارد با اين آيـه  
خلقي خود را براي زمينيان بيان كند. از ايـن رو ميانـه   
وصف از زمين و ما وقع مربوط بدان، به ناگاه بياني از 

و قـوانين   گيـري)  نتيجـه  .اوصاف الهي و عرشـي (رك 
گيـرد. لـذا اگرچـه در     مي حاكم بر آن عالم را در پيش

بكار رفته » ن ز ل«ام اين سوره ريشه 21ام و 20آيات 
است اما هر كدام درصدد بيـان دو واقعـه و رويـدادي    
هستند كه به لحاظ ماهيت بـا يكـديگر فـرق اساسـي     
دارند؛ به نحوي كه اولي يك واقعه الهـي و عرشـي و   

 كند. مي زميني و دنيايي را وصفدومي يك واقعه 

ملا محسن فيض كاشـاني نيـز قائـل بـه تفصـيل      
) را  ء إِلَّا عنْدنا خزَائنـُه  و إِنْ منْ شَياست و ابتداي آيه (

 با يـك رويكـرد بـاطني در تفسـير متعلـق بـه عـالمي       

                                                 
. شيخ طبرسي و علامه طباطبايي از اين دسته مفسران هستند،  8

  در حالي كه شيخ طوسي نظر مخالف دارد.

قداست  ظرف زمانيفرآيند نزولشيء نازل شده قداست
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» و عنْده أمُ الْكتابِ«داند كه در آن مقولاتي همچون  مي
شود و انتهاي آيـه   مي مطرح» المحفوظ لوح القضاء«و 
) را با يـك رويكـرد ظـاهري     و ما نُنزَِّلهُ إِلَّا بقَِدرٍ معلُومٍ(

دانـد   مي و نزول باران آسماني» شهادت«متعلق به عالم 
  ).105: 3جق، 1415(فيض كاشاني، 

 عنـوان  بـه  كـه گفتـه شـد، فرآينـد نـزول      چنان آن
» ليلة القدر«مل در ترين فعل و ع ترين و اساسي محوري
ارزشـي و قداسـت آن    ـ  در بار معنـوي سزايي  تأثير به

دارد و بازشناسي آن كمك شاياني به بازيـابي ماهيـت   
ظرف زماني آن خواهد كرد. لـذا در ادامـه بـا تحليـل     

شود تا ابعاد مختلـف   مي درون متني آيات قرآني سعي
مقصـد و   ملائكه و روح اعـم از مبـدأ،  » نزول« فرآيند
نـزول هـر يـك از آنهـا را در خطابـات قرآنـي        علت

بازشناسيم. بازشناسي ساختار فرآيند نـزول ملائكـه و   
روح كمك خواهد كـرد تـا فهـم بهتـر ي نسـبت بـه       

  پيدا كنيم. ليلة القدرماهيت 

  ساختارشناسي فرآيند نزول ملائكه و روح - 5
ملائكـه بـه   » نـزول «در بيان آيات قرآنـي فرآينـد   

 بسـط نـازل شـده    ارد مشـابه از مـو تر  نسبت كامل
شده اسـت و عناصـر بسـياري از     9شناختي روايت

ساختار نزول آنها را بيـان نمـوده اسـت. در ذيـل     
عناصر و اجزاي سـاختاري ايـن فرآينـد را بـه دو     

كنيم و مجزا به هـر   مي بعد زماني و مكاني تفكيك
پردازيم تـا در پرتوشناسـي ايـن اجـزا بـه       مي يك

  يابيم.ماهيت و چيستي آن دست 

  بعد مكاني -5-1
مـورد  نظـر   بـه  از جملـه مـواردي كـه    مبدأ حركـت: 

كنجكاوي بيشتر بشري قرار دارد، دانستن مبدأ فرآينـد  
نزول است. انسان به لحاظ ساختار مادي خود دغدغه 
بيشتري نسبت به مسائل مربوط به مكان و زمـان دارد،  
 بر همين اساس دانستن اين موضـوع كـه مـوارد نـازل    

                                                 
9. Naratological 

البته اند يك دغدغة هميشگي اوست.  كجا آمده شده از
» ليلـة القـدر  «مبدئي كه در خصوص مواردي همچـون  

مطرح است از جنس مكـاني نخواهـد بـود و تناسـب     
تنگاتنگي با ماهيت آن خواهد داشت و خداوند متعال 

ظرافت داشته گويي به اين خواسته بشري  نيز در پاسخ
و البتـه در   ـاز جـنس و مـاهيتي خـاص     اي  و بـا واژه 

پاسخ داده است. آلوسي اين ابتدائيت  ـ  از ابهاماي  حاله
: 7ج، ق1415گيـرد (آلوسـي،    مي »نشأت«را همتراز با 

  رسد. مينظر  به ) كه قرين به واقع337
هـاي بشـري،    پرسـش  گونـه  ايـن پاسخ خداوند به 

عـالم أمـر   «اشاره به عـالمي از عوامـل غيبـي دارد و آن    
تعدد كليدواژه و اصطلاح قرآنـي  است. در موارد م» الهي

معناشـناختي دارد كـه    10»آيي باهم«با فرآيند نزول » أمر«
نشان از پيوستگي معنايي بين اين دو مفرده قرآني است. 

ينزَِّلُ المْلئَكةََ باِلرُّوحِ منْ أمَـرهِ  در آيه دوم از سوره نحل (
لىه  عادبنْ عم شاَءن يح از (مـن)  ) نزول ملائكه بـا رو  م

را » من«أمر الهي است. بسياري از مفسران حرف اضافه 
» به امـر الهـي  «نزديك دانسته و در مفهوم » بـ «به معناي 

انـد   تفسـير نمـوده  » از طريـق آن «و يـا  » به وسيله آن«و 
  .)537: 6ج، ق1412طبرسي،  ..كـ(ر

بيـان از  » مـن «جـا   هرچند ممكن اسـت در ايـن   
در » مـن «مه طباطبـايي ايـن   مكان نباشد و به تعبير علا

، ق1417صدد بيان جنس و سنخ آن است (طباطبـايي،  
ــاي   272 :13ج ــه معن ــام ب ــام و تم ). آلوســي اشــاره ت

ــدائيت در  ــن«ابت ــال  » م ــرفتن ح ــر گ ــا درنظ دارد و ب
 »كونه ناشـئاً و مبتـدأ منـه   «محذوفي براي روح، آن را 

). البته بايد خـاطر  337: 7جق، 1415داند (آلوسي،  مي
ن كرد، مراد از عالم أمر نه يـك جهـاني در مقابـل    نشا

 جهــان مــادي مــا، كــه عــالمي در مقابــل خلــق      
)؛ همـان  5: 5ج، تـا  بياست (بروسوي،  )54/الأعراف(

بـدان اشـاره   » ألََا لَه الخَلْقُ و الـْأمر «كه خداوند در آيه 
دارد و لذا قياسات دنيوي از جمله مكان و زمان در آن 

مبدأ حركت، بازيابي  مسئلةا از طرح راه ندارد و مراد م
                                                 

10. Collocation 
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ــك     ــرآن در ي ــت. ق ــوي آن نيس ــوع دني ــاني از ن مك
زََلْنـَا علـَيهِم مـنَ    لَنَّ«سـراء  ادر سوره سازي دنيايي  شبيه

در جواب آناني كـه  )، 95/سراءالإ» (السماء ملَكًا رسولاً
مبدأ نـزول ملائكـه   بهانة بشربودن پيامبر را آورده اند، 

و آن هنگام كـه صـحبت    كند مي آسمان بيان (ملك) را
يدبرُ الأْمرَ منَ السماء إلِى الْـأرضِ ثُـم   «از بازگشت آنها 

، مقصد آنها را نيـز  آيد مي ) پيش5/ةسجدال» ( يعرُج إِلَيه
  .كند مي آسمان بيان

در فرآيند نزول نيز بايد به دنبال محل  مقصد حركت:
جـه بـه تلـويح موجـود در آيـه      نازل شدن بود و با تو

ششم سوره سجده، زمين مقصد نزول ملائـك اسـت.   
و تـر   التبه قرآن در آيـات خـود ايـن مـورد را واضـح     

ينزَِّلُ المْلَئكَةَ بِالرُّوحِ منْ «در آيه آورده است. تر  ملموس
لىع ِرهَه   أماد ) قـرآن بانـد   2/نحـل ال(»  من يشَاء منْ عبـ

قـرار  » برگزيدگاني از بندگان خود«را  فرودگاه ملائكه
أنْ «مفهـوم إنـذار   ميان عباد و  »آيي باهم«داده است. از 

كـه در ادامـه همـين آيـه آمـده اسـت چنــين       » أَنـذروا 
كه مراد از عباد پيامبران الهي اسـت و   شود مي برداشت

 ..كـ ـبرخي از مفسران نيز بدين موضوع اذعان دارند (ر
: 12ج، ق1417طباطبايي،  ؛537: 6جق، 1412طبرسي، 

). چراكــه از وجــوه 360: 6ج، تــا بــيطوســي،  و 208
ــذار و تبشــير   ــان در ان ــامبران رســالت آن مشــخص پي

  هاست. انسان

تَنـزََّلُ المْلَئكـَةُ و الـرُّوح    «در سورة قدر  اجازه حركت:
) اشاره به يك نوع 4/قدرال» (أمر    فيها بإِِذْنِ ربهِم من كلُ

لائكه شده است و به نوعي اين سوره به دنبال اجازه م
تبيين جايگاه خداوند در ايـن فرآينـد حركتـي اسـت؛     
همان كسي كه بنا بر آيـه پـنجم سـوره سـجده تـدبير      

  كننده تمام امور از بالا و از آسمان است.
همين آيه به علت تحقق فرآينـد نـزول    علت حركت:

مور زميني ملائكه و روح اشاره دارد و آن را به تدبير ا
دهد. گـويي   مي توسط خداوند و از جانب آسمان ربط

خداوند كارگران خود را براي انجام چنين فرآيندي از 

. بيان روايات در اين باب گسـترده و  فرستد مي آسمان
  البته مشترك است.

هاي زميني هر آمدني رفتني دارد.  در حركت بازگشت:
رآنـي  اين در حالي است كه خداوند متعال خطابـات ق 

كنـد.   مـي  نيز براي نـزول ملائـك آمـد و شـد ترسـيم     
ه  «گذشت، در آيه  كه آنچنان تَعرُج المْلائكَةُ و الرُّوح إِلَيـ

نَةٍ   ) و 4/جمعـار ال» (في يومٍ كانَ مقْداره خمَسينَ أَلْـف سـ
ه  يدبرُ الأْمَرَ منَ السماء إلِى الأَْرضِ ثُم يعرُج«نيز آيه  » إِلَيـ

) در ادامه فرآيند نزول فرسـتادگان و انجـام   5/السجدة(
مأموريت توسط آنها، قرآن اشاره به بازگشت آنـان بـه   

اين نكتة مهمي در بازشناسي مبدأ نزول  كند. مي آسمان
شدگان مجدداً به مكـان اوليـه خـود     دارد چراكه نازل

  .بازگشتند
تك تك اجزاي ساختاري نزول ملائكه دلالـت  

ر اين ماهيت غيرمادي و آسماني اين فرآيند دارنـد.  ب
فرآيندي كه مبدأ آن از عـالم امـر الهـي اسـت و در     
تشبيهي زميني جايگاهي در آسمان دارد و مسـامحتاً  
نهايت اين حركـت و پـرواز نيـز بـه همـان آسـمان       

شـود. مقصـد ايـن پـرواز نيـز بخشـي از        مـي  منتهي
الهـي و  اي  فـه زمينيان (پيامبران الهي) هستند كه وظي

آسماني دارند و بـراي انجـام وظيفـه خـود بايسـت      
مجهـز بـه ابـزاري غيرمـادي و متـافيزيكي شــوند و      
ملائكه مأمور سرانجام آنند. علاوه بر آن تدبير امـور  
زمين و زمينيان نيز از ديگر وظايف محوله به نـزول  
يافتگان است كه خود امـري غيـر مـادي و آسـماني     

ت كه ماهيت فرآينـد مـذكور   است. لازم به تذكر اس
اسـت،  » ليلـة القـدر  «نيز به ظرف زماني آن كه همانا 

  يابد. مي نيز تسري

  بعد زماني -5-2
در ساختارشناسي گذشته بيشتر متمركز بر بعد مكـاني  
فرآيند نزول بوديم. در حالي كه همين آيات بـه ويـژه   

ا     ثُم يعرُج إِلَيه فىِ يومٍ كـاَنَ مقْـداره  «آيه  نَةٍ ممـ ألْـف سـ
) بـاب گفتگـو دربـارة بعـد زمـاني      5/السجدة» ( تَعدون
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متعال خداوند  كند. به عبارت ديگر مي فرآيند را نيز باز
از ديگـري  هـاي   نشـانه در اين آيات بـر آن اسـت تـا    

و  نمايانـد  مـي  آنرا براي انسانماهيت ناشناخته فرآيند 
 گويـد.  مـي  نبه صراحت دربارة اندازه و مقدار آن سخ

 ـ   اين آيه به لحاظ معرفت سـزايي   هشناسـي از اهميـت ب
آسـمان و  برخوردار است؛ چراكه نقطـة اتصـال ميـان    

؛ اتصالي كه يك طرف آن پـا در عـالم امـر    استزمين 
بـر آن اسـت تـا بـه     خداونـد در ايـن آيـه     الهي دارد.

در قالـب فهـم   عـددي و  مقايسـه  يـك   از گيـري  بهره
عـوالم ديگـر و ماهيـت و     دانـايي جديـدي از   ،انساني

مقياس زمـاني ارائـه شـده در     .چيستي آن فراهم آورد
اين آيه و آيات مشـابه ديگـر نشـان از بعـد و فاصـله      

  وجودي ميان دو عالم دارد.
خداوند متعال در آيه پنجم سـوره سـجده و نيـز    

ومٍ كـاَنَ مقْـداره     «آيه  ه فـىِ يـ  تَعرُج المْلَئكَةُ و الرُّوح إِلَيـ
) و در يك مقايسة زماني 4/جرامعال» (خمَسينَ أَلْف سنَة

 را از يك طرف يك روز بيـان » عروج ملائكه و روح«
هـزار و   كند و از طرف ديگر مدت آن يـك روز را  مي
كه در آن بـا  اي  كند؛ مقايسه مي بيانسال  پنجاه هزاريا 

هاي زميني و زمينيان ابعاد زماني دو طرف مبدأ  مقياس
بـر ايـن    كنـد.  مـي  گيري و بيان د نزول را اندازهو مقص

مما هاي انساني ( گيري از مقياس اساس خداوند با بهره
) يك روز از روزهاي عالم ديگر و غيرزميني را تعَدون

 كه به تعبير ما بخشي از عـالم غيـب الهـي اسـت، بـر     
ــي ــادل  مـ ــداكثر معـ ــك روز را حـ ــمارد و آن يـ  شـ
كنـد. ايـن    مـي  ينيان بيـان روز زميني و زم000/250/18

فـراي از اخـتلاف عـددي مـذكور در      ـاعداد و ارقام  
است كه اين توسع » توسع زماني«نشان از يك  ـ  آيات

متعلق به عالم غيب وجود دارد و بـه نـوعي نشـان از    
له بـراي انسـان دارد.   ئقابل فهم و شمارش نبودن مس ـ

در سـوره قـدر آمـده    » توسـع زمـان  «نمونة مشابه اين 
القَْـدرِ خَيـرٌ مـنْ     لَيلَةُ«آنجايي كه خداوند متعال  است؛
 رٍأَلْفشب قـدر را والاتـر از هـزار مـاه    3/قدرال» (شَه ( 
  د. دان مي

ــي    ــات قرآن ــي، در خطاب ــب قبل ــروي مطل پي
در حركـت و  » توسع بعد مكـاني «شواهدي دال بر 

مقايسه بين دو عـالم غيـب و شـهادت نيـز وجـود      
و سارِعوا إِلـى  «آل عمران  سوره 133دارد. در آيه 

 ضالْأَر و ماواتا السرْضُهنَّةٍ ع ج و كُمب نْ رةٍ م مغْفرَ
تَّقينَ لْمل تدسـابِقُوا  «سوره حديد  21و نيز آيه » أُع

  ـماءرْضِ السرْضُها كَعنَّةٍ ع ج و كُمب نْ رةٍ م إِلى مغْفرَ
زه و ميـزان بعـد مكـاني    اشـاره بـه انـدا   » و الْأَرضِ

شده است. در اين آيـات نيـز خداونـد بـا     » جنت«
 هـاي قابـل فهـم بشـر سـعي      گيري از مقيـاس  بهره
هـاي   ها را نسبت به ماهيـت  كند تا دانايي انسان مي

ايـن دو آيـه   غير زمينـي و غيرمـادي بيشـتر كنـد.     
ــه  ــون آي ــاي  همچ ــت  ه ــي داراي ارزش معرف قبل

  شناختي والايي هستند.
خداوند در » بعد مكاني و زماني«مورد  در هر دو

انسـان دربـاره مفـاهيم غيبـي و     ي دانايي افزايي معرفت ـ
هـاي متعلـق بـدان عـالم از يـك فرمـول كلـي         ماهيت

استفاده نموده است. او با اسـتفاده از برخـي تعـابير و    
ــان   ــاي انس ــل درك در دني ــداول و قاب ــاهيم مت ــا  مف ه

بـاره ايـن   توضيحاتي رمزآلود و اطلاعـاتي پيچيـده در  
واژگـاني همچـون: يـوم، جنـت،      دهـد.  مي موارد ارائه

و اعداد بكـار رفتـه بـراي انسـان معنـا و       سماء، ارض
مفهوم دارد. لذا خداوند با استفاده از آنها سعي دارد تا 

آگـاهي و دانـايي را بـر انسـان بـاز      هاي  برخي دريچه
كه گشودن آنها بـراي   آسمانيهاي  نمايد؛ همان دريچه

كردند و خرده  مي جويي در برابر پيامبر بهانه كساني كه
لقَـَالُواْ  «بي فايـده اسـت و   گرفتند  مي بر بشر بودن وي

ــحورون    سم مــو ــنُ قَ ْــلْ نح نَا بــار صَأب َــكِّرت ــا س إنَِّم  «
  .)15/حجرال(

  گيري نتيجه
مركـب از  » ليلة القدر«با در نظر گرفتن مطالب گذشته، 

ـ   علـق بـه سـاحت شـهادتي    مت» ليلـة «دو بخش، يكي 
آسماني ـ   متعلق به ساحت غيبي» القدر«زميني و ديگر 
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است. لذا اين مفرده قرآني از جمله مفـاهيمي اساسـي   
معرفت شناختي قرآني است كـه خداونـد بـا تبيـين و     
تعريف ماهيتي دوساحتي براي آن قصد دارد تـا مـا را   
  وارد مرزهاي حقيقي دو عالم غيب و شـهادت نمايـد.  

ن ظرف زمـاني و همـه فعـل و انفعـالات درون آن     اي 

در گونه شناور ميـان ايـن عـالم و عـالم بالاسـت و       به
نيازمنـد اسـتفاده از    »القدر ةليل«بازشناسي معناشناختي 

عبارت ديگـر   بههستيم. » شناختي معرفتجهش «ترفند 
در معناكاوي اين مفرده قرآني و مفاهيم مشابه بايـد از  

شهادتي  يبي و الهي) و زميني (=دو منظر آسماني (= غ
و انساني) بدين مفاهيم بنگريم تا برداشت صحيحي از 

بدسـت  » ليلـة القـدر  «گونه مفـاهيم و البتـه مفهـوم     اين
آوريم. شكل زير تا حدودي مـرز ايـن دو سـاحت را    

  دهد. مي نشان
چنين نمايش دوساحتي بـراي آيـات مـرتبط بـا      

مثـال   عنـوان  بـه  چنين مفاهيمي نيز قابل ترسيم اسـت. 

مفردات قرآني تشكيل دهنده آيات پنجم سوره سجده 
ومٍ  « يدبرُ الأْمَرَ منَ السماء إلِى الأَْرضِ ثُم يعرُج إِلَيه فىِ يـ

ا تَعـدون    نَةٍ ممـ نيـز در دو سـاحت   » كاَنَ مقْداره أَلْف سـ
  عرشي و فرشي قابليت تعريف و تبيين دارند.

چنين چينش دو ساحتي مفردات  رين نمود اينيشتب
ةً أمرنْـا   «توان در آيه  مي قرآني را و إذِا أردنا أنَْ نهُلك قرَيْـ

ا القْـَولُ فَـدمرنْاها تَـدميرا       ً»مترْفَيها ففَسَقوُا فيها فحَـقَّ عليَهـ
ديد كه خداوند متعال نهايت ظرافـت   )16/ اسراءسوره (

ت متعلق به عـرش و فـرش در كنـار    را در چينش مفردا
  گذارد. مي يكديگر و در دل يك آيه را به نمايش

هـاي منحصـر بـه فـرد خطابـات       يكي از ويژگيلذا 
همراهـي و ملازمـه مفـاهيم    خداوند متعال در قرآن كـريم  

عرشي و فرشي و چينش همنشينانه تعابير آسماني و زميني 
 ـ و جهش ي اسـت.  هاي معرفت شناختي كه در بيانات قرآن

بار از الفاظ بـا   خداوند متعال در دل يك آيه پيشين چندين
معاني عرشي (نگاه از بالا به پـايين ) بـه الفـاظ بـا معـاني      

پردازد. شكل زير تعبيـر دو   مي فرشي (نگاه از پايين به بالا)
ساحتي بودن معـاني و محتـواي مفـردات قرآنـي را بهتـر      

» حـق قـول  «و  »أمـر «، »ةدارإ«دهد. سـه مفـرده    مي نمايش
رشـي حـوزه معنـايي قـرآن و     متعلق به ساحت غيبـي و ع 

متعلـق بـه   » تـدمير «و » فسـق «، »متـرف «، »هلاكإ«مفاهيم 
ساحت شهادتي و فرشي است كه به صـورت مشـهود در   

  دنيا قابل رؤيت است.
شب قدر نيز در اصل داراي يك ماهيـت غيبـي    

است كه به نحو زيبايي توسط معمار و خالق هستي از 

اختار غيبي جدا شده و بر ساختمان شهادتي نصـب  س
شده است. ساختار دوساحتي اين مفرده قرآني به نحو 

در بيـــان و توصـــيف امـــام اي  ماهرانـــه و اســـتادانه
گنجانده » من بطنان العرش«و در عبارت  السلام عليهصادق
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 شده است؛ آنجـايي كـه حضـرت دربـاره شـب قـدر      
فيهـا يفـرق كـل أمـر      إذا كان ليلة القـدر و « فرمايند: مي

(طوسي، » حكيم نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش
حلـي،   و 184 :ش1356؛ ابن قولويـه،  49 :6ج، 1365
شـاهد  » ليلـة القـدر  «). لذا در مفرده 812: 2ج، ق1333

هستيم كه اولي متعلق به » القدر«و » ليلة«پيوند دو لفظ 
دتي شها حوزه معنايي و مفهومي قرار گرفته در ساحت

و فرشي اسـت و دومـي متعلـق بـه حـوزه معنـايي و       
مفهومي قرار گرفته در سـاحت غيبـي و عرشـي و در    
نتيجه فهم چنين مفرداتي نيز نيازمند دوگونـه معرفـت   
شناسي و حركت معناكـاوي و معنايـابي بـين ايـن دو     
ساحت و دوگونه حوزه معنايي است كه از آن تعبير به 

  شد.» جهش معرفت شناختي«

  
  بعمنا

  

  .قرآن كريم -
روح المعاني في تفسير  ق).1415آلوسي، محمود. ( - 

  . بيروت: دار الكتب العلميه.القرآن و الكريم
النشر فـي القرائـات   تـا).   (بي .محمد ،ابن جزري -

بيـروت: دار   .به كوشش علي محمد الضياْ .العشر
  الكتب العلميه.

كامـل  ش). 1356( .جعفر بن محمـد  ،ابن قولويه -
  .دار المرتضويه: نجف .الزيارات

لسـان  ق). 1414( .محمـد بـن مكـرم    ،ابن منظور -
ــرب ــروت: دارالفكــر للطباعــه و النشــر و   .الع بي
  التوزيع.

ق). 1420( .محمد بـن يوسـف   ،ابو حيان اندلسي -
  دار الفكر. بيروت: .البحر المحيط في التفسير

ــد - ــو عبي ــرآنق). 1411( .قاســم ،اب  .فضــائل الق
  بيروت: دار الكتب العلميه.

تفسـير روح  تـا).   (بـي  .حقي اسماعيل ،وسويبر -
  بيروت: دار الفكر. .البيان

  
 

ــي - ــن يوســف  ،حل ــي ق). 1333( .حســن ب منته
  تبريز: حاج احمد. .المطلب

اعراب القـرآن  ق). 1415( .محيي الدين ،درويش -
  سوريه: دار الارشاد. .و بيانه

ق). 1412راغب اصفهاني، حسين بن محمـد. (  - 
ــرآن   ــب الق ــي غري ــردات ف ــروت:. المف         بي

  دار العلم.
ــري - ــد ،زمخش ــن ق). 1407( .محم ــاف ع الكش

  بيروت: دار الكتاب العربي. .حقائق التنزيل
الدر المنثور في ق). 1404( .الدين جلال ،سيوطي -

  قم: كتابخانه مرعشي نجفي. .تفسير المأثور
الاتقـان فـي علـوم    ق). 1421( ـــــــــــــــ -

  بيروت: دار الكتب العربي. .القرآن
الجدول ق). 1418( .محمودبن عبدالرحيم ،صافي -

  دمشق: دار الرشيد.  .في اعراب القرآن
ــانعي - ــور ص ــن ،پ ــانيش). 1390( .محمدحس  مب

تهـران: نشـر    .تحليل كارگفتي در قـرآن كـريم  
  دانشگاه امام صادق(ع).
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من لا يحضره ق). 1404( .محمدبن علي ،صدوق -
  قم: جامعه المدرسين. .الفقيه

الميــزان ق). 1417ســين. (طباطبــايي، محمدح - 
ــرآن  ــير الق ــي تفس ــر  ف ــه النش ــم: مؤسس . ق

  الدسلامي.
جامع البيان في تفسير ق). 1412( .محمـد  ،طبري -

  بيروت: دار المعرفه. .القرآن
التبيان في تفسير تا).  (بي .محمدبن حسن ،طوسي -

  بيروت: دار احياء التراث العربي. .القرآن
 .متهـذيب الأحكـا  ش). 1365( ـــــــــــــــ -

  دار الكتب الإسلاميه. :تهران
ــاني - ــيض كاش ــير ق). 1415( .ملامحســن ،ف تفس

  تهران: انتشارات الصدر. .الصافي
ــي - ــد ،قرطب ــدبن احم ــامع ش). 1364( .محم الج

  تهران: ناصر خسرو. .لأحكام القرآن
 .تفسير القمـي ش). 1367( .علي بن ابراهيم ،قمي -

 قم: دار الكتاب.

قـم:   .المقنعـة ق). 1410( .محمـدبن نعمـان   ،مفيد -
 مؤسسه النشر الإسلامي.


